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فھرست 


مرکز تمقیقات رایانہاى قائمیہ اصفھان 75132171/65.00171). ۱۷۷۷۷۷۸۷ صفمہ ۷ از 1۹۰ 


قائدہ ثالثه در بیان محل روح است و جسد مثالی در عالم برزخ ہے ےہ ہہ ہہ رہہ ہہ ہہ 


فصل پنجم در بیان یعضی از شرایط و علامات قیامت است کە پیش از نفخ صور واقع میشود و عمدہ آٹھا چند چیز است: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔......۔۔.۔..۔ 
فصل ششم در بیان نفخ صور است و فناء اشیاء: -ے ے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔7۔[2 
فصل ھفتم در بیان سایر احوالیست کە حقتعالی خبر دادہ است کە پیش از قیامت واقع خواهد شد ٦بی‏ گیٹ تتت تہ 
فصل ھشتم در بیان حشر وحوش است -۔ ہت جیصپۃتپچٛھ””ُٗمسے٦سجسی‏ نج مسطبہجچٹ سس امب سیدعدی جس سے سڈ ححتٹ 
فصل نھم در بیان احوال اطفال و مجانین و اشباہ ایشانسٹ 00ش سس سس سس شش سش7 


فصل دھم در بیان میزائست و حساب و سؤال و رد مظالم ۔ ےت ےک 


فصل سیزدھم در ہیان ضراط است چوومجحتمجووہچججچوجحعو ےمم وممسُممضمماممہموسےےمے سے سے ا سے و ےو سے 6ے 


فصل چھاردھم در حقیت و حقیقت بھشت و دوزخ است۔٠‏ 17 ۷۷19+97پ۷٣٣06س٘٘۷ً۰۰]‏ 


فصل پائزدھم ذر ہیان صفتی چند است کە در آیات و اخبار از برای بھشت وارد شدہ است و اعتقاد بآتھا لازم اسٹ - و ۰ت رہ رہ 


فصل شانزدھم در بیان بعضی از صفات و خصوصیات جھنم و عقوبات آنست نیٹ - ٣٣٣٣٣.٣٣‏ ری 
فصل ھقدھم در بیان اعراف است ن٦6۹-.-_۔‏ ے۔ےے ے ۔ ۔۔۔ ہے ہے ہک 
فصل ھیجدھم در بیان جماعتی است کە داخل جھنم می ‌شوند و جمعی کە در آن مخلد مییاشند و جمعی که در آن مخلد نمی باشند حم حدم 
فصل نوزدھم در بیان معانی ایمان و اسلام و کفر و ارتداد است و احکام آتھا ممییمممجمصمجمیسویموومسمممىووممبب سیب دوج سم 
فصل بیستم در بیان انواع گناھست و توبە از آٹھا و در آن دو مقصد است ستتتتتتتتتتتتتتتتستتستتھھھٹٹ ٹڈ 

(مقصد اول) در بیان گناھان صغیرہ و کبیرہ است 7ج0 +1 ,1 :. 


مقصد دوم در بیان وجوب توبە اسٹ و شرایط آن و گناھانی که از آٹھا توبە باید کرد- ہت پٹ یٹ تپ تپ“ 0ت 


مطلب اول در بیان وجوب توبە اسٹ و گناھانی که از آٹھا توبە باید کرد شش شس شش شس ررش 


مطلب دویم خلافست میان متکلمین ادر توبه مبعض] شس سس شش شش 


۵۶۰ 


۷ن۵ 


۶ 


کو 


۔۶۵۰ 


لق 


۹۱۰ 


-. 


بی 


ملد حوم از کتاب مق الیقیح مرکز تمقیقات رایانہ ای قائمیه اصفمان ١136011/6.00۲ا۷۷۷۷,)56‏ صفمہ ۱۱۷۴ا( 1۹۰ 


که گیاہ میروید گوشت و پوست و موی ایشان میروید و بسند صحیح دیگر روایت کردہ است از عمر بن ابان کە گفت از حضرت 
صادق عليه اللام سؤال کردم از حال کسی که داخل جھنم می شود پس او را بیرون می آورند و داخل بھشت میکنند فرمود اگر 
خواھی ترا خبر دھم بآنچە پدرم در این باب می گفت میفرمود کە مردی چند را بیرون می آورند از جھنم بعد از آنکه ذغال سوختہ 
شدہ باشند پس میبرند ایشان را بسوی نھری که نزد دروازہ بھشت است و آن را حیوان میگویند و از آن آب بر سر ایشان میریزند 
پس گوشتها و موھا و خونھای ایشان میروید و ایضا بسند موثق از حضرت باقر عليه ال لام مروی است که جماعتی را میسوزند 
در آتش تا وقتی که مانند ذغال می شوند پس شفاعت ایشان را در می یاہد پس میبرند ایشان را بسوی نھری که از عرق اھل بھشت 
بیرون می آید پس غسل میکنند در آن پس میروید گوشتهھای ایشان و خونھای ایشان و برطرف می شود کثافت و اثر سوختگی 
آتش و داخل بھشت می شوند پس ایشان را در بھشت جھنمیان میگویند پس ھمه صدا بلند میکنند کە خدایا از ما بردار این نام را 
پس از ایشان برداشته می شود پس حضرت فرمود کە دشمنان علی ھمیشه در جھنم خواھند بود و ایشان را شفاعت در نخواھد یافت 
و بسند معتبر دیگر از عمران منقول است که گفت بخدمت حضرت صادق عليه اللام عرض کردم که سنیان میگویند تعجب 
نمیکنید از جماعتی که دعوی میکنند کە خدا جماعتی را از آتش بدر خواھد آورد و ایشان را با دوستان خدا از اصحاب بھشت 
خواهد گردانید حضرت فرمود که آیا نمیخوانند قول حقتعالی را و مِنْ دُونھما جََانِ در بھشت جنتی پستتر از جنتی میباشد و در 
جھنم آتشی پستتر از آتشی میباشد آنھا با دوستان خدا در یك مسکن حق الیقین ص: ۵۲۷ نخواھند بود و بخدا سو گند که میان 
بھشت و دوزخ نیز منزلی میباشد و من نمیتوانم از ترس مخالفان سخن بگویم وقتی که قائم عليه ال لام ظاھر می شود پیش از کفار 
ابتدا بە سنیان خوامد کرد با علمای ایشان و ایشان را خوامد کشت و در مجمع البیان نیز مضمون این حدیث را از آن حضرت 
روایت کردہ است و ایضا در کتاب زھد بسند صحیح از ابن ابان روایت کردہ است کہ امام عليه السّلام در باب جھنمیان گفت کھ 
داخل جھنم می‌شوند بگناھان خود بیرون می آیند بعفو خدا و بسند صحیح از حضرت امام باقر عليه الشلام منقولست که آخر کسی 
که از جھنم بیرون می آید مردی است که او را ھمام می گویند و در جھنم عمری ندا خواھد کرد خدا را که یا حنان یا منان مؤلف 
گوید که این جماعت که در این احادیث معتبر وارد شدہ است که از جھنم بیرون می آیند و داخل بھشت می‌شوند محتمل است کھ 
فساق شیعه در این‌ھا داخل ہودہ باشند و ممکن است که مخصوص مستضعفین ہودہ باشد و ابن بابویه روایت کردہ است که در 
آنچه حضرت امام رضا عليه الام از برای مأمون نوشته است از محض اسلام مذ کور است که خدا داخل جھنم نمیکند مؤمنی را و 
حال آنکە او را وعدہ بھشت کردہ است و بیرون نمیکند از جھنم کافری را و حال آنکه او را وعید آتش فرمودہ است و مخلد بودن 
در آن و گناھکاران اھل توحید داخل آتش می شوند و بیرون می آیند از آن و شفاعت از برای ایشان جایز است و در خصال در 
حدیث اعمش از حضرت صادق عليه الرلام نیز این را روایت کردہ است و ایضا در کتاب فضایل الشیعة از حضرت صادق عليه 
الرلام روایت کردہ است کہ با شیعیان خود فرمود کە خانەھای شما از برای شما بھشت است و قبرھای شما از برای شما بھشت 


اس وال اف رزشت خلق شفحاینوبلاز قح السری پیفٹ تفہ ڈیو موی ان ا اق ون ان وت ۳ 


فرمود کە مردی شما را دوست میدارد و نمیدائد کە چه میگوئید و اعتقاد شما را نمیداند خدا او را داخل بھشت میکند و مردی شما 
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لد دوم از کتاب مق الیقین مرکز تمقیقات رایانہای قائمیہ اصفھان ۷۷۷۷۸۴۲۵11۷٥۲٥.‏ صفمہ ۱۱۲۵ڑ ۱۹۰ 


بلی مگر حق الیقینء ص: ۵۲۸ نشنیدی قول حق تعالی را الله وَلِیٌ الِّينَ آمَتُوا بُحْرِكُهُمْ مِنّ الطّلُماتِ إِلَى الُورِ فرمود یعنی خدا 
دوست و یاور آنھا است کھ ایمان آوردەاند بیرون می آورد ایشان را از تاریکیھای گناھان بسوی نور توبه و آمرزش از برای آنکھ 
اختیار کردند ولایت هر امام عادلی را کە از جانب خدا منصوب باشد و فرمودہ است و الِّينَ كفَرُوا أَوْلياؤّهُمُ الّاُوتٌُ بُحِْئُونَهُم 
ِنّ الُورِ لی القّنُماتِ یعنی آٹھا کە کافر شدند و دوستان و یاوران ایشان پیشوایان باطلند بیرون میبرند ایشان را از نور بسوی 
ظلمتھا حضرت فرمود یعنی ایشان بر نور اسلام بودند چون اختیار کردند ولایت هر امام ظالمی را که از جانب خدا نیست بیرون 
رفتند بسبب ولایت ایشان از نور اسلام بسوی ظلمت‌ھای کفر پس خدا واجب گردانید از برای ایشان آتش جھنم را با کافران پس 
ایشان اصحاب نارند و ھمیشه در جھنم خواھند بود و ایضا کلینی بسند صحیح از حضرت باقر عليه السّلام روایت کردہ است که حق 
تعالی فرمودہ است کہ البته عذاب میکنم هر رعیتی را در اسلام که اعتقاد کند بولایت هر امام جاثری کھ از جانب خدا نیست هر 
چند آن رعیت در اعمال خود نیک وکار و پرھی زکار باشد و البته عفو میکنم از ھر رعیتی در اسلام که اعتقاد کند بولایت هر امام 
عادلی کە از جانب خدا باشد هر چند آن رعیت در نفس خود ستمکار و بد کردار باشد و ایضا بسند معتبر از حضرت صادق عليه 
ال لام منقولست که بدرستی که خدا شرم نمی کند از آنکه عذاب کند امتی را که اعتقاد کند بامامی که از جانب خدا نباشد هر 
چند در اعمال خود نیک وکار و پرھی زکار باشند بدرستی که خدا البته شرم میکند از آنکە عذاب کند امتی را که اعتقاد کنند بامامی 
که از جانب خدا باشد هر چند در اعمال خود ستمکار و بدکردار باشند و در عیون اخبار الرضا عليه الكلام بسند معتبر از آن 
حضرت روایت کردہ است کە رسول خدا صلی الله عليه و آلە فرمود چون روز قیامت شود ما متولی حساب شیعیان خود خواھیم 
بود ھر کس مظلمه او میان او و خدا باشد حکم میکنیم در آن و خدا از جانب ما میکند و ہر کس مظلمه او میان او و میان مردم 
باشد طلب بخشش میکنیم از آنھا و می بخشند بما و ہر کە مظلمہ او میان او و ما باشد ما سزاوارتریم بآنکه عفو کنیم و در گذریم و 
ایضا از آن حضرت منقولست که حضرت رسول صلی الله عليه و آله و سلّم بعلی عليه السَلام گفت بشارت دہ شیعیان خود را کە 
منم شفیع ایشان در روز قیامت در وقتی که نفع نکند در آن وقت مگر شفاعت من و در مجالس شیخ مفید و شیخ طوسی روایت 
کردەاند از حضرت سید الشھداء عليه السّلام که رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلّم فرمود دست از مودت ما اھل بیت بر مدارید 
که هر که در روز قیامت خدا را ملاقات کند و ما را دوست دارد داخل بھشت شود بشفاعت ما بحق آن خداوندی که جانم حق 
الیقینء ص: ۵۲۹ بدست قدرت او است که نفع نمی بخشد بندہ را اعمال او مگر بە شناختن حق ما و شیخ طوسی در مجالس روایت 
کردہ است از حضرت امام علی النقی عليه الكٍلام که رسول خدا صلی الله عليه و آله گفت یا علی عليه امہ لام جناب اقدس الھی 
آمرزیدہ تو را و شیعیان تو را و دوستان دوستان شیعیان تو را و ایضا از حضرت امام رضا عليه الّلام روایت کردہ است کہ گفت 
رسول خدا صلی الله عليه و آلە فرمود که حقتعالی میفرماید که هر که ایمان آورد بمن و پیغمبر من و بولی من او را داخل بھشت 
کنم با هر عملی که داشته باشد و در مجالس بسند معتبر از حضرت باقر عليه السّلام روایت کردہ است که نمیخورد آتش کسی را 
که اعتماد ہدین حق داشته باشد و ایضا از حضرت صادق عليه الكرلام روایت کردہ است که وصف نمیکند بندہەای این امر را یعنی 
اسامت ائمه را که طعمه آتش گردد راوی گفت در میان آتش کسی ھست کھ گناھان بسیار میکند حضرت فرمود ھرگاہ چنین 
باشد خدا مبتلا میکند او را در بدنش و اگر این کفارہ گناھانش نشد روزی او را تنگ میکند و اگر این کفارہ گناھائنش نشد جان 
کندن را ہر او سخت میکند تا آنکه چون بقیامت آید گناھی نباشد او را و داخل بھشت شود. و کلینی بسندھای معتبر از حضرت 
صادق عليه الكرلام روایت کردہ است که مؤمن دو مؤمن است (اول) مؤمنی است که وفا کردہ است از برای خخدا بشرطھا که بر او 
شرط کردہ است و اعمال ایمان را ھمه بجا آوردہ است چنانکە فرمودہ است رِجال ص دَهُوا ما عاعَدُوا الله عَلَيِ باو نمیرسد اھوال دنیا 
و اھوال آخرت پس در آخرت با پیغمبران و صدیقان و شھداء و صالحان خواهد بود و نیکو رفیقانند ایشان از برای او و او در 
آخرت شفاعت میکند دیگران را و احتیاج بشفاعت دیگری ندارد (دویم) مؤمنی میباشد که پای او میلغزد و مرتکب گناھان میشود 
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